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Abstract 

The concept of "happiness" (saʿāda) as the ultimate goal of human life holds a significant 

place in Islamic philosophy, where it is deeply intertwined with ethics and religion. In this 

context, two prominent Islamic thinkers, Allameh Tabataba’i and Abu al-Hasan al-Amiri, 

have each articulated distinct perspectives on the nature of happiness. This study adopts a 

comparative approach and utilizes an analytical-descriptive method to examine and contrast 

their views regarding the relationship between happiness, ethics, and religion. The findings 

indicate that Allameh Tabataba’i regards true happiness as the attainment of levels of Tawhid 

(Divine Unity), mystical knowledge of God, and self-purification. He presents ethics and 

religion not merely as tools, but as essential pillars in this spiritual journey. In contrast, Abu 

al-Hasan al-Amiri emphasizes practical reason and social order, viewing ethics and religion as 

necessary frameworks for the realization of social justice and the virtuous life. He maintains 

that without adherence to divine law and moral virtues, individual and collective happiness is 

unattainable. The comparative analysis of these two approaches reveals that both thinkers 

consider happiness inseparable from ethics and religion, though they differ fundamentally in 

their methods and philosophical foundations. By clarifying these similarities and differences, 

the present study provides a basis for revisiting the Islamic concept of happiness and 

designing ethical and educational models suited to contemporary needs. 
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Comparative Study of the Concept of Happiness 

in Relation to Ethics and Religion from the Perspectives of 

Abu al-Hasan al-Amiri and Allameh Tabataba’i 

Extended abstract 

Introduction 

Happiness, as the ultimate goal of human existence, holds a central place in Islamic 

philosophy, closely linked to ethics and religion. This paper examines and compares 

the perspectives of two eminent Islamic thinkers: Abu al-Hasan al-Amiri and 

Allameh Tabataba’i. Tabataba’i sees happiness as a spiritual and metaphysical goal 

attainable through faith, righteous action, and self-purification. Conversely, al-Amiri 

emphasizes social order and considers happiness as achievable through ethical 

conduct, adherence to divine law, and rational political governance. The study 

provides a comparative analysis of their views, clarifying points of convergence and 

divergence, and offers a framework for rethinking the Islamic concept of happiness 

in modern educational and moral systems. 

 

Methodology 

Using an analytical-comparative method, this research investigates the primary 

philosophical and exegetical works of Allameh Tabataba’i and the philosophical-

ethical writings of al-Amiri. Data collection was based on document and literature 

review, and the findings were analyzed using conceptual and comparative methods. 

 

Findings 

Tabataba’i identifies true happiness with attaining higher levels of Tawhid 

(monotheism) and direct spiritual insight into Divine reality, which is achievable 

through inner purification, faith, and righteous deeds. He considers religion and 

ethics as foundational pillars of this journey. On the other hand, al-Amiri views 

happiness within the context of a virtuous life in a just society, made possible 

through the application of divine law, ethical virtues, and political wisdom. 
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 در نسبت اخلاق و دینمفهوم سعادت ای بررسی مقایسه
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 چكيده

فلیتفه عنوان غایت  ههتایح اتتات اهیتاهحی اایمتای مه تح د  به« سعادت»مفهوم 
کنتد  د  ایتن متتانی اسلامح دا د و د  پتوهدی ع تق با اخلاق و دین معنتا پتتدا مح

علامه طباطبایح و ابوالحین عامریی دو متفکر برایته استلامحی رتر یتز ان من تر 
اهد  پژورش ااضتر بتا  ویکترد تقبتوتح و خاص خود به تبتتن این مفهوم پرداخته

اییه دیدگای این دو فتلیوف د بتا ی هیتب  توصتفحی به بر سح و موت وش تحلتلح
درتد کته علامته سعادت با اخلاق و دین پرداخته اس   هتتای  پتژورش هنتان مح

طباطبایحی سعادت اوتوح  ا د   ستتدن بته مراتتو تواتتدی معرفت   تهودی بته 
بتند و اخلاق و دین  ا هه صرفاً ابزا ی بلکه ا کتان اصتلح خداوهد و تهذیو هفس مح

کند  د  موابلی ابوالحین عامریی با تأکتد بر عول ع لح و ه ت  عرفح محاین میتر م
رایح ضرو ی برای تحوق عدال  اات تاعح و اات اعحی اخلاق و دین  ا چا چوب

داهد و معتود اس  که بدون التزام به قاهون دینح و فضائل اخلاقتحی اتات فاضله مح
تقبتوتح ایتن دو  ویکترد  پذیر هخوارد بتود  بر ستحسعادت فردی و ا عح امکان

درد که رر دو متفکری ستعادت  ا بتدون اختلاق و دیتن غترقابتل تحوتق هنان مح
رای اساسح دا هد  ایتن پتژورشی بتا  و تن داهندی اما د   وش و مباهحی تفاوتمح
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ای برای بانخواهح مفهوم ستعادت استلامح را و ا تراکاتی نمتنهساختن این تفاوت
  کندو اخلاقح متناسو با هتانرای معاصر فرار  مح و طرااح المورای تربتتح

لیتفه فی ی علامته طباطبتایحی ابوالحیتن عتامریدیتنی اخلاقسعادتی  :هادواژهيکل
 اسلامح 

 
 مقدمه. 1

است  کته ان « ستعادت»یکح ان مبااث بنتادی و دیرپای فلیفه اخلاق و فلیفه دینی مفهوم 
 ود  د  ستن   ت ا  متحخو تبختح به وی ک ال ووادیربان دغدغه اصلح اهیان د  ای 

فلیفه اسلامحی سعادت ر وا ی د  پتوهدی تنماتنگ با اختلاق و دیتن معنتا یافتته و رتر دو 
  اهدمثابه دو میتر اصلح برای  ستدن به غای  ههایح اهیان  ناخته  دیعرصه به

اص متفکر برایته اسلامحی رر یز ان من تر خت دو ابوالحین عامری و علامه طباطبایح
عنوان فتلیوف منائح قترن چهتا م رجتریی ضت ن اهد  عامری بهخود به این میئله پرداخته

تأکتد بر عول و قاهونی به هوش محو ی اخلاق ع لح و قواهتن دینح د  تحوق سعادت ا تا ی 
دا د و سعادت  ا محصول ر ارنمح قوای اهیاهح بتا ه ت  اات تاعح و التتزام بته  تریع  

علامه طباطبایحی متفکر اک   متعالتهی ستعادت  ا غتایتح  واتاهح و  دیمریداهد  انسویمح
داهد که د  پرتو ای انی ع ل صالحی تهذیو هفس و معرف   هودی بته اوتوت  واودی مح

 ود  ضرو ت پرداختن به هیب  سعادت با اخلاق و دین د  دیتدگای ایتن مقلق ااصل مح
ی یز  ویکترد اساستح بته میتئله غایت   ود که رر یز ه اینددو متفکری ان آهجا ها ح مح

اهد: یکح با محو ی  عوتل ع لتح و ه تام اات تاعحی و دیمتری بتا اهیاهح د  ت دن اسلامح
تر ان مفهتوم محو ی  تواتدی عرفان و اخلاق د وهح  مواییه این دو  ویکردی به فه ح ژ ف

کنتد و سعادت و چموهمح تحوق آن د  اتات فردی و اات اعح اهیان میتل ان ک تز مح
  تواهد المویح برای پاسخ به هتانرای اخلاقح و معنوی معاصر ا ائه دردمح

دی انا لته اینکته:  تورایح به ذرن متبتاد  محاال با تواه به موضوع پژورشی پرسش
 تود  رتر مفهوم سعادت د  اهدینه علامه طباطبایح و ابوالحین عامری چموهه تعریت  مح

رتا و اهتد  چته تفاوتن ستعادتی اختلاق و دیتن قائلیز ان این متفکران چته هیتبتح متتا
 عنوان میتر هتل به سعادت واود دا د رایح د   ویکرد آهان به اخلاق و دین به بار 

رای مواود پترامون موضوع مو د ه ری میتئله ختاص ایتن پتژورش با بر سح پژورش
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ایتن پتژورش تلوتح کتردی عنوان پتنتتنه توان بهیاف  هندی اس ؛ اما آثا  مرتبط با آن  ا مح
تو ته ستفر (؛ بته ستوی ستعادت:  ی1389رتای ستعادت )گتت ی انا له: مج وعته کتاب

 ( 1378(؛  مز سعادت یا معا فح ان اسلام )لقتفح گنبدیی 1390اهدونی )فرخ
ای اس  کته آن پژورش ااضر ان چند اه  دا ای هوآو ی اساسح و ا نش عل ح ویژی

 ساند: مح ا ان مقالعات پتنتن مت ایز 
کته د  بتنتتر د االح :تمرکز بر نسبت سعادت باا الاا و و ديان در مقايساه تیبیقای

صتو ت رای پتنتنی مفهوم سعادت ان من ر علامه طباطبایح یا ابوالحیتن عتامری بهپژورش
با  هیتب  میتول یا صرفاً د  سقح کلح مواییه  تدی است ی ایتن پتژورش بترای هخیتتتن

صو ت ویژی و تحلتلح بر سح کردی اس   ایتن ت رکتز باعتث به سعادت با اخلاق و دین  ا
  تر فکری و تربتتح این دو متفکر آ کا  گرددرای ع تق دی لایه

علامته طباطبتایح ستعادت  ا ههایتتاً د   هاي مبنايی در نقش دين و الاا و:تبیین تفاوت
رای ا ستتونبتنتد و اختلاق و دیتن  تواتدی تهذیو هفس و اتصال  هودی به خداوهتد مح

عنوان قتاهونی ه ت  داهد  د  موابتلی عتامری دیتن و اختلاق  ا بتنتتر بتهاصلح این میتر مح
کند  این تفاوت اساسحی د  پتژورش ااضتر بتا اات اعح و تدبتر نهدگح ع ومح معرفح مح

  صو ت میتند استخراج و تحلتل  دی اس دق  و به

تواته ویتژی ایتن  اجتمااعی معاصار:پاسخ به نیاز روز و کاربرد در مباحا  تربیتای و 
پژورش به ا تباط سعادت با اخلاق و دینی آن  ا به منبعح مفتد برای تحلتل میتائل تربتتتحی 

تواهد بته طرااتح المورتای کند  این ویژگح محاات اعح و معنوی د  عصر ااضر تبدیل مح
  رای بومح و اسلامح ک ز کندبر آمونیاخلاقح و تربتتح مبتنح

بتر ی این پژورش با تحلتل تقبتوح دقتق هیب  سعادت با اخلاق و دینی علاوید  مج وع
 و ن کردن هواط ا تترا  و افتتراق علامته طباطبتایح و ابوالحیتن عتامریی امکتان ا ائته 
تصویری چندبعُدی و ع تق ان سعادت اسلامح  ا فرار  کردی و ان این اهت  وااتد ا نش 

  عل ح و هوآو اهه اس 

 

 غت و اصطلاحسعادت در ل .2

اس  و  واوت بته معنتای بتدبختح متضتاد آن « سعد»بختح ان  ینه سعادت به معنای هتز
  (267: 1412 با د )قر حیمح
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«  سعادت د  لغ  به معنای اصتلح است  کته بتر هتکتویح و سترو  دلالت  متح کنتد»
  (75 :1422 یا دبن فا سبوالحیتن اا)

ساهدن امو  الهح به اهیان برای  ستتدن بته یا ی  »دا د:  اغو د  مو د سعادت بتان مح
  (232 :1404) اغو اصفهاهحی « ختری سعادت اس 

بر هتکویحی به معنتای میتاعدت و معاوهت  هتتز بتتان  تدی است  العرب علاوید  لیان
  (185 /7ج :1414من و ی)ابن

رای مختلفح تفیتر  دی است : معنای سعادت د  اصقلاح اک ا و فلاسفه به صو ت
سعادتی غتایتح است  کته رتر اهیتاهح د  »کند: گوهه تعری  محفا ابح هتز سعادت  ا این

 ود و د  اه  اکتیاب آنی ههای  اهتد و اه  دستتابح به آنی تنویق و براهمتخته مح
با تد؛ نیترا وی معتود اس  که سعادتی هوعح ک ال مح« گترد کا  محتلاش خویش  ا به

 ود  ان ر تتن دس  آو دن آن براهمتخته محهکند و برای بسوی ک ال ارک  محاهیان به
تترین و ترینی بز گبا تد و ستعادتی مفتتداه  اس  که ک تالی منتت ل بتر ختتر مح

گتردد هتتانی ان غتتر محترین خترات اس ؛ تا اایح که دستتتابح بته آنی مواتو بحکامل
عادت و لذت آن است  کته ان ستنای بالاترین سر چنتن ان دیدگای ابن  (77: 1415)فا ابحی 

تر و نیتادتر تری ت تامتری بتادوامدتری  تدیفضتل تری بااتث مد ِ ی مد َ  و اد ا ی کامل
  (462: 1404ستنای با د )ابن

واستقه آنی داهتد کته بهملاصد ا سعادت رر چتز و ختر آن  ای دستتابح بته چتتزی مح
ت اس  و آگارح پتدا کتردن بته گردد  واود ر ان ختر و سعادواودش دا ای ک ال مح
(  بنتابراین بترای دستتتابح بته 122 /9: ج1981با د )ملاصتد ای آن هتز ختر و سعادت مح

با تد سعادت باید واود  ا اد ا  کرد؛ این هوع اد ا  ر ان ک ال و سعادت اوتوتح مح
 ( 625: 1363)ملاصد ای 

 

 سعادت از منظر علامه طباطبایی. 3

وف و مفیر برایته معاصری مفهوم سعادت  ا هه صترفاً د  چتا چوب علامه طباطبایحی فتلی
بر پتوهتد واتودی اهیتان بتا  اویح یا کامتابح دهتویی بلکه د  افوح بلند و متعالح مبتنحلذت

کند  ان من ر ویی سعادت اوتوحی االتح  واتاهح و تفیتر مح تیعنح خداوهدتاوتو  مقلق 
د و د   توالهحی ای ان و ع ل صالح بته آن هایتل مح هودی اس  که اهیان د  پرتو معرف  
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یابتد  مبتاهح آنی به آ امشی  ضای  د وهح و اتصال به غایت  واتودی ختویش دست  مح
ی هوش محو ی د  تبتتن این معنتا ان ستعادت دا د؛ «واود  ابط»ویژی ه ریه فلیفح علامهی به

د هدا ته و ک تال و غایت  چراکه د  این دستمای فکریی مواود م کن رتچ استولالح ان خو
یابد  بنابراینی سعادت د  همتای بخش یعنح خداوهد متعال معنا محاو د   اوع به عل  ریتح

علامه طباطبایحی هه ردفح عا ضح و متغتتری بلکته غایت  ذاتتح و تکتوینح اهیتان د  میتتر 
  بانگن  به اق و هتل به مرتبه تواتد اس 

دا د هاگون واود اهیانی د  تعری  سعادت بتتان متحعلامه طباطبایح با تواه به ابعاد گو
با دی هایل گردد؛ یعنح بته که سعادت رر چتزی این اس  که به آهچه برای واود او ختر مح

با تد  ستعادت ر تان ختتری است  کته چتزی دس  یابد که مودمه و وستله ک تال آن مح
ن است ی ختتر است  موتضای قوای  واح و بدهح اوس  و برای آدمح ان آن اه  که اهیا

 ( 21 /11: ج1374؛ طباطبایحی 19 /9ج :1371)طباطبایحی 

سعادت رر چتزی عبا ت اس  ان  ستتدن بته ختتر »دا د: به عبا ت دیمر علامه بتان مح
واودشی و سعادت اهیان که مواودی مرکو ان  وح و بدن اس ی عبتا ت ان  ستتدن بته 

  (104 /4ج :1371 )طباطبایحی« آن دن به  اش و متنع خترات ای اهح و  وااهح

ستعادت و »گوید:  ناساهه و فلیفح خود محعلامه د با ی سعادت با همای ریتحر چنتن 
اش ک ال ر ان فراام و ههای  مقلوبح اس  که یز مواود برایو خصوصتات واتودی

   (ر ان)« و ند و هتانمند بدان اس به آن ت ایل مح
ت ام کا رای نهدگح اهیان برای  ستتدن بته ستعادت و  بر طبق دیدگای علامه طباطبایحی

)طباطبتایحی « خوای د  تنختص سعادت واقعح خودی مصتو با د یا مخقت »پترونی اس ی 
1353: 5)  
 

 بندي سعادت تقسیم 3-1

عنوان غای  ههایح نهدگح اهیاهحی مفهومح چندلایه و برخو دا  ان ابعتاد مختلت  سعادتی به
اس  که د  طول تا یخ فلیفه و عل  اخلاق ر توا ی متو د تأمتل اهدینت ندان قترا  گرفتته 
اس   ان آهجا که اهیان مواودی مرکو ان ستاا  متادی و معنتویی ایت اهح و  واتاهح 

سعادت ا ائه دادی بلکه باید آن  ا بتر استاس ابعتاد  توان تعری  وااد و بیتقح اناس ی ه ح
ای تفصتتلح بر ستح و تبتتتن کترد  بتر ر تتن استاسی فتلیتوفان و گوههواودی اهیانی به
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اهد که هاظر بته تفتاوت د  مراتتو رایح برای سعادت ا ائه دادیبندیمتکل ان میل انی تویت 
روی اوست   بر ستح ایتن منتدی نهتدگح دهتتوی و اختریتحی هتوع اد ا  اهیتان و ردف

رتای هتتل بته آن و هوتش معرفت ی تر ان چتیتح ستعادتی  ایتویت اتی ما  ا د  فه  ع تق
  دردفضتل  و ع ل د  تحوق آن یا ی مح

گرایتتان و رای مختلفتح واتتود دا د  برختح ماهنتتد مادید بتا ی اقیتتام ستعادتی دیتتدگای
ند  برختح دیمتری انا لته فتثتاغو  ی داه واّقتونی سعادت  ا تنها به ای  و بدن مرتبط مح

داهنتد  افلاطون و بوراطی به سعادت معنوی معتودهد و آن  ا مربوط به اان و  وان اهیتان مح
اهتد و آن  ا بته دو قیت  دهتتوی و ای دیمر ماهند ا سقوی اقیامح  ا بترای ستعادت قائلعدی

 ( 155: 1377نادیی اهد )سجادیاخروی تویت  کردی

رای ح هتز معتود اس  که د  متان ر ه ادیانی تنها دینح که به ابعتاد و انبتهعلامه طباطبای
رتای   بنتابراین آمونیاست گوهاگون اتات دهتوی و اخروی اهیان تواه دا دی دیتن استلام 

اسلامی ماهند کتش کنوهح میتحتان هتی  که فوط به سعادت اخروی مردم تواه دا ته با تد 
با د  ر چنتنی ماهند آیتن فعلح یهود هتی  که فوط بته و هیب  به سعادت دهتوی میکوت 

تعلت  و تربت  یز مل  بپرداند و تنها به خو بختح متادی تواته دا تته با تد )طباطبتایحی 
(  بلکه د  دین اسلامی سعادت بته دو هتوع ستعادت دهتتوی و ستعادت 291و  55ب: 1387

دت هفیتح )ستعادت  وح د  سعادت دهتوی هتز بر سه قی  اس : سعا واخروی تویت  مح
و  وان(ی سعادت بدهح )سعادت ای ( و سعادت خا اح )سعادت اع  ان ایت  و  وح و 
عوامل مؤثر دیمر(  بنابراینی سعادت اهیان د  ایتن است  کته ان یتز اهت ی برختو دا  ان 

رای مادی با د و ان اه  دیمری ااهش آ استه با فضایل اخلاقح و معا ف اق الهتح هع  
 /14ج: 1374 د )طباطبتایحی تو  این صو تی سعادت دهتا و آخرتش تض تن محگردد؛ که د

 ( 127 /1ج ب:1388 یطباطبایح؛ 164

داهد که رتر  خصتح بته علامه طباطبایح هتل به موامات تواتدی  ا اوتو  سعادت مح
درتدی ان تواتتد و مراتتو آن برختو دا  اهدانی ای اهح که دا د و ع ل صالحح که اهجتام مح

دا د که با تواه به مبنای واتود میتتول (  علامه بتان مح84 /6ج :1371ی )طباطبایح د ومح
و واود  ابطی رر معلولح بنابر معلول بودهش هیب  به عل ی  ابط بودی و ررگتز بتدون آنی 

با د و غای  رتر استولالح ان خود هدا د؛ بنابراین ک ال و غای  رر معلولی واود علتش مح
یابد د  بانگنت  ختود (   حء استورا  مح108ال : 1388دد )طباطبایحی گرمعلول محوق مح

با تد و ای که د  ذاتش ان آن متعتن  دی اس  و چون خداوهد متعال عل  اولح محبه مرتبه
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ای و استتولال رتر کننتدیگای رتر تکتهگردهدی بنتابراین او تکتتهر ه واودرا به او منتهح مح
(  د  اهواع مواوداتی این ردف و غای  ههتایح 185ال : 1387با د )طباطبایحی میتولح مح

د و ان ر ان سرآغان تکونّی به مودمّاتح مجهتز گردیتدی تتا بته  وبا طلو تکوینح ااصل مح
توان این تواه تکوینح میتتند بته خداوهتد  ا رتدای  عتام الهتح این غای  دس  یابد  مح

 ود و یز ارک  استک الح تتد یجح ه حگذا ی کرد که ان میتر آنی رتچ هوعح به خقا هام
(  د  هتتجهی ان آهجایح که خداوهتد اکتت ی 190 /16ج :1371 سوی اله  ا دا هد )طباطبایحیبه

ردف ههایح رر ک الح اس ی پس وصول اهیان به مرتبه تواتتدی ک تال و ستعادت اوتوتح 
د یابد کته رتتچ ذاتی  با د و د  این موامی اهیان قاد  خوارد بود به وستله  هودبرای او مح

 ( 33: 1360وص  و فعلح از برای پرو دگا  هتی  )طباطبایحی 

بر اساس دیدگای علامه طباطبایحی سعادت اوتوح اهیان د  وصول بته مراتتو تواتتد و 
ای چتون  تناختح ناخ   هودی خداوهد متعال ههفته اس   وی بتا اتکتا بته مبتاهح ریتح

الواتودی د  هکته تأکتتد دا د کته رتر مواتود م کن ی بر این«واود میتول و واود  ابط»
گوهته استتولالح هتدا د و رتچ تکه ر ان ذات الهح اس   تبخش خود هیب  با عل  ریتح

 وی ک تال رتر مواتودی  تود  انایتناوتو  آن د  پتوهد واودی بتا خداوهتد تعریت  مح
  ایتن بخش ختویش یعنتح خداوهتد است بانگن  تکوینح و تد یجح آن به علت  ریتتح

بانگن  و ارک  استک الحی با ردای  عام الهح ر رای اس  که ر متاهحی غترقابتل خقتا و 
عنوان یکتح ان مراتتو متناسو با ساختا  د وهح رر هوع ان مواودات است   اهیتان هتتز بته

ای ان تواهتد بته مرتبتهواسقه ای انی ع ل صالح و  کوفایح قوای فقری ختودی محریتحی به
کند که رر آهچه ری ی عتن فور و هتان به خداس  و رتر که د  آن  هود محتواتد هایل آید 

یابد  د  این مرتبهی اهیان به سعادت واقعح دس  یافتته و بته اوتوتح د  هیب  با او معنا مح
   سدغای  واودی خود مح

 

 از ديدگاه ع مه طباطبايی سعادت و الاتیاربررسی  3-2

د که سعادت و  واوت یز امر اختتتا ی و  ومبررن مح طبق بیتا ی ان آیات قرآن کری  بر
* فریقاً هدی و فریقااً  کما بدأکم تعودون»را هتی   علامه ذیل آیه اکتیابح اس  و ذاتح اهیان

( به بر سح  وایاتح پرداخته که ظارر تان بتتاهمر ذاتتح 29-30)اعراف:«    حقّ علیهم الضلّاله
ی اهتدگوید این  وایتات ان ه تر معنتا متفاوتن محراس   اینابودن سعادت و  واوت اهیان
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ولح ر ه بر این هکته تأکتد دا هد که پایان اهیانی ر اهند آغان اوست   بتا ایتن اتالی علامته 
تی ی چون اگر چنتن با دی یا صرفاً یتز را ذاتح هکند که سعادت و  واوت اهیانتأکتد مح

اهیان ان ابتدا ذاتاً خو تبخ  یتا بتدبخ   تصو  ذرنح اس  که اثری د  واقع هدا دی یا واقعاً
آفریدی  دی که این با اک   و سلقن  مقلق خداوهد سانگا  هتی   چنتن همارح با عوتلی 

را هتز هاسانگا  اس ؛ چتون اگتر ستعادت و  تواوت ذاتتح آیات قرآن و ه ام تربتتح اهیان
مفارت ح مثتل میتئولت ی معنا خوارد بود و با ندی دیمر آمونشی تربت  و ا سال پتامبران بح

 ( 96 /8ج :1371 ی ود )طباطبایحاساس محستایش هتکوکا  و سرنهش بدکا  ر  بح

بنابراینی ان من ر قرآن کری ی ه ام عول میل  اس  و بنای کا رتای اهیتان بتر اختتتا  
درد و بتا عوتل ختود قرا  دادی  دی اس   وی با اختتا  خودی کا  خوب یا بد  ا اهجام مح

دلتل ر تتن قتوی تواهد ختر و  ری هفع و ضر ی اطاع  و معصت   ا تنختص درد  بتهمح
د؛ به این معنا که اگر ان عول خود اطاع  کنتد و  وت تزی به اهجام تکالت  دینح مفتخر مح

گتردد و اگتر مخالفت  بتا اوامر الهح  ا اهجام درد و ان منهتاتش دو ی کندی سعادت ند مح
)درواهح   وددی سرهو   بدی د  اهت ا  او خوارد بود و بدبخ  محعول  ا د  پتش بمتر

 ( 84: 1393ی بنتاهحو 

* ربنّاا أررنناا  قالوا ربنّا غلبت علینا شقوتنا و کناّ قوماً ضالیّن»ر چنتن علامه بعد ان آیه 
ن ( به ر تن میئله ا ا ی دا د  ان اینکته منترکا106-107منون: ؤ)م« منه فان عدنا فاناّ ظالمون

اهتدی هنتان ان ایتن است  کته د  غلبته د  این آیهی به ختود صتف   تواوت  ا هیتب  دادی
اختتا  ختود اهتد و آن  ا بترای ختود بتا ستوء واوتنانی خود ان هتتز دختتل و متؤثر بودی

پرو گتا ا »درند و منرکان گویند: وعدی اینات د  ادامه آیه مح دلتلاهد و به ر تن برگزیدی
«   که اگر این دفعه ر ان خقارا  ا تکترا  کنتت ی ستت کا  ختوارت  بتود ما  ا ان دونخ د آو

بنابراین وعدی معنایح هدا دی اگتر ستعادت و  تواوت یتز امتر اختتتا ی و ( 107)مؤمنون: 
اکتیابح هبا د؛ نیرا آهها اگر ان اهن  به دهتا برگرداهدی  وهدی تانی ر ان اال اول  ا خوارنتد 

اتال خود تان  ا اهتدی د عتنان خود  ا توصترکا  فتر  کردیچه منرکدا  ؛ بنابراین اگر
است   بنتابراین آههتا کته اهدی این  ووت ان هااتته خود تان بودیمغلوب  واوت هتز داهیته

 با تدر تان ستوء اختتتا  و ا تکتاب گنارتان دلتتلش مح؛ اهد واوت  ا ان خود ان داهیته
  (70 /15ج :1371 )طباطبایحی
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 يیع مه طباطبا شهيدر اند ندي و الا و با سعادت نسبت 3-3

 ت ا  د  اهدینۀ علامه طباطبایحی سعادت اهیاهح غای  ههایح و مقلوب اوتوح رتر فترد به
 ود و این سعادت تنها د  پرتو ردای  الهتح و ع تل بته اصتول اخلاقتح و دینتح قابتل مح

دستتابح اس   ان دیدگای اینانی اخلاق و دین دو  کن اساستح و مک تل یکتدیمر د  میتتر 
ای ان تعتالت  واتتاهحی  ای د ست  عنوان مج وعتهاهد  دینی بتهک ال و سعادت واقعح اهیان

ای ان ملکات هفیاهح و  فتا رای عنوان مج وعهدرد و اخلاقی بههنان مح نهدگح  ا به اهیان
 تأکتد طباطبایح علامه دلتلی ر تن به  ساندمح فرار  ع ل د   ا  ای این تحوق اییتهی نمتنه 

 هتیت  م کن اوتوح سعادت دینحی دستو ات به ع ل و اخلاق به پایبندی بدون که کندمح
 آید ه ح   ا به واقعح سعادت دهتویی لذت ای مادی کامتابح گوهه رر و

داهتد  ان علامه طباطبایح سعادت  ا د  گرو تحوق مراتو ای انی تواتد و ع ل صتالح مح
دیدگای ویی دین و اخلاق هه صرفاً ابزا رای ک کحی بلکه ا کان اصلح تحوق غای  واتودی 

تهذیو اخلاق و تورب بته خداوهتد بر تزکته هفسی اهد  اخلاق اسلامح هزد علامهی مبتنحاهیان
کنتد عنوان یز ه ام اامع اتاتی میتر تحوق ک ال و سعادت  ا رتدای  محاس  و دین به

 ( 33: 1360ی طباطبایح؛ 164 /14ج :1374ی طباطبایح؛ 104 /4ج :1371 )طباطبایحی

خوبح اورری همای ع تق و اتامع علامته طباطبتایح بته ستعادت  ا بتتان مقلو فوق به
گرایاهتهی ستعادت  ا فلیفح یتا مادیرای صرفاً درد که او برخلاف دیدگاید و هنان محکنمح

رای نودگذ  یا  فای دهتتویی بلکته د  ستتر تکتاملح  وح و توترب بته خداوهتد هه د  لذت
ویژی ا تا ی بته تزکتته بتند  تأکتد علامه بر پتوهد هاگییتنح دین و اخلاق د  این میتری بهمح

رای  فتتا ی اس   این همایی اایمتای والای اختلاق  ا ان ستقح توصتتههفس و ع ل صالح 
فراتر بردی و آن  ا به یز ضرو ت بنتادین برای تحوق ردف ههایح اهیانی یعنتح وصتول بته 

  کندک ال و قرب الهحی تبدیل مح

کند که سعادت ههایحی  ستدن به مرتبه تواتد و  هود وادت اوتوتح علامه تصریح مح
 تود این امر تنها د  پرتو التزام بته اختلاق دینتح و ع تل صتالح محوتق محواود اس  و 

ای ان معتا ف و (  او دین  ا مج وعته36 /1ج :1371 یطباطبایح؛ 84 /6ج :1371 )طباطبایحی
 تود داهد که به تربتت  اهیتان بترای تحوتق ستعادت واقعتح منتهتح محدستو ات الهح مح

  (291و  55ب: 1387)طباطبایحی 

دقتواً بتاهمر اوج ک تال اهیتان د  اهدینته « تواتد و  هود وادت اوتوح واود»ه ا ا ی ب
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 سدی بلکه بته  تهود تنها به  ناخ  ه ری خداوهد محعلامه طباطبایح اس ی اایح که اهیان هه
 ود  تأکتد بر ضرو ت التزام به اختلاق دینتح و اضو ی و قلبح اوتو  وااد واود هائل مح

درد کته ان کند و هنان محح اایمای تربتتح دین  ا د  این میتر تبتتن محد ستع ل صالح هتز به
ای ان ااکام ظارری هتی ی بلکته  ارتح است  بترای ستاختن دید علامهی دین صرفاً مج وعه

  باطن و تهذیو هفس تا اهیان  اییته وصول به مراتو عالح معرف  و قرب الهح گردد

 

 سعادت از منظر ابوالحسن عامری .4

و بته او هیتب   است الحین عامری هتنابو ی ان فتلیوفان بز گ سدی چهتا م رجتری ابو
اهد؛ اتتح وی دادی ا طرح اولته برخح میائل اساسح فلیفه مثل اتحاد عول و عاقل و معوول 

 ( 26: 1385خواهدهد )پو مح ودی مح« الفلاسفهصااو» ا 
و  ستتدن بته غایت  محوقّ عامری یز ه ام فکری  و ن و منخصح  ا بترای اهیتان 

عنوان غایت  و  دن د  این ه ام فکتریی بته گترد  سعادت و خو بخ اتاتش د  ه ر مح
الغرض المقصود به من الحیاه انما هو ارارا  النقاق مان »د:  وردف نهدگح بنر منخص مح

 القوه الی الفعل والغرض من اررا  النقق الی الفعل معرفه الحق فمن انل ذلک نقول: بان الغارض
من و  ایتن است  کته غتر  و غایت    (202 :1336)عامریی « من الفلسفه انما هو معرفه الله

نهدگح این اس  که اهیان قوی هقق و عول آدمح ان اال  بتالووی بته االت  بالفعتل ختا ج 
گتویت   تناخ  اتقی   بنتابراین محاست د که ردف ان این خروجی  ناختن ذات الهتح  و

ان شرف الانسان هو الفوز بالسعاده العظمای »عامری بتان دا ته:   ر چنتن اس ردف ان فلیفه 
بختح و  ستدن به مرتبته قترب ر اها دستتابح به برترین هتز ییعنح« و نیل المنزله عندالله تعالی

   (79 :1374با د )تدینّی خداوهد متعالی  رف اهیان مح
ای نهتدگح اهیتان فاضتلهگوید: اگر د  عامری به هول ان افلاطونی د  تعری  سعادت مح

گتردد  یعنتح اهیتان بایتد بتر بهتترین االت  ان واود دا ته با دی سعادت اهیان محوق مح
ااوال د  ت ام مدت اتاتش طح ه اید  اگر اهیان د  سه چتتز خو تبخ  با تدی ستعادت 

ترتتوی ان همتای گردد: هیب  به بدهشی هیب  به  واش و هیب  به اموالش  بدینمحوق مح
ایتن که خترات بدهحی  واح و مالح برای اهیتان پدیتد آیتدی خو تبختح د  رنمامحعامری 
د  دستتابح به خترات رت  اتز بتا  را تدن ان امتو   تر محوتق  وگاهه ااصل محامو  سه

 ( 10-9: 1336گردد )عامریی ه ح
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 بندي سعادت تقسیم 4-1

 ا بته دو گوهته ستعادت  بندی ستعادتی آنابوالحین عامری هتز به هول ان ا سقوی د  تویت 
درد که موضوع سعادت اهیتهی بدن و هفتس کند  توضتح محاهیح و عولح )هقوح( تویت  مح

با د و ر چنتن هفس هاطوهی موضوع سعادت عولته اس   وی د  ادامته ان بهت ته  هواهته مح
کند کته ستعادت اهیتته د ههایت  کفایت  هتیت ؛ ا سقوی تفاوت متان این دو  ا مقرح مح

د که چتتزی فتح هفیته  وگرچه ت ام و کامل با دی نیرا تنها نماهح کفای  ههایح ااصل محا
گوهه هتی ؛ نیترا محتتاج بته بتدن د  فضتایل این صف   ا دا ا با دی اما سعادت اهیته این

بدهح و خلوح اس   ر چنتن سعادت اهیته به هفس هاطوه و هفس بهت ته  هواهته هتز ااتتتاج 
(  د  قیت   6-7: ر ان ا دا اس  )« کفای  فح هفیه»سعادت عولته صف  دا د؛ د  موابلی 

 ( 57: ر انهتز هام ههاد )« سعادت قصوی»دیمری ان این کتابی سعادت عولح  ا 

  سعادت بتدهح و هفیتح اس « اتات فاضل»ان دیدگای عامریی سعادت اهیان به دا تن 
علت  بتدهح و هفیتح صتو ت ر ان سعادت اهیاهح اس  و محوق  دن این اوصاف با غتر

 ( 9: ر انپذیر اس  )گترد و این میئلهی فوط با  رایح ان  رو  امکانمح

گردد و آدمح انطریق اع ال ان دیدگای ابوالحین عامریی سعادت ان  ای فضتل  محوقّ مح
فضتل  آن است  کته »گوید: کند  وی د  تعری  فضتل  محبرای خود فضتلتح  ا کیو مح

( 69 :1336)عتامریی «  برخو دا  با تد« نیادت اودت»افراد میاویی خود ان ء د  متان  ح
 اس   « قوی هقق»به ماهند اهیاهح که برتری او هیب  به اتواهاتی دا ابودن واودت 

ان دیدگای محوق عامریی  ای دستتابح به سعادتی منحصر د  ت یزّ به قتاهون )ستنّ ( و 
  (61 :1382)فریدوهحی با د مقابو   فتا رای مردم با آن مح

ر چنتن وی معتود اس  که سخن گفتتن ان ستعادت  ای بته اتایح هخوارتد بترد اگتر 
ستری هتانرتایح دا د کته تتا هتانرای طبتعح مردم تأمتن همردد  اهیتان ب تا رتو اهیتانی یز

منغولح هیب  به این هتانرتا دا تته  ود و دلاط تنان ااصل همردد که این هتانرا تأمتن مح
یابد تواهد بته ستعادت و غتر  ستنّ  و قتاهون دست چنان که  اییته اس ی ه حآن با د؛

 ( 14: 1384ی بترق )اکبری

النیتز العولتح و »اهد که به استناد عبتا تح ان کتتاب با این واودی برخح د  پح آن بودی
لیست الفضیله فی حسن العیش بال  و»گویتد: ( که مح11: 1384بترقی اکبری ) «التصوف ال لح
(ی بتان دا هد که اصلاح کردن اال اهیان به معنای ایتن 406: 1375ی عامری)« فی تدبیر العیش
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را و منکلات نهتدگح ر تنته واتود هتی  که آهها سرخو اهه نهدگح کنند؛ چراکه سختح
با تد و اویح برای منتکلات متردمی متدلول اصتلاح محدا د  د  این عبا تی تدبتر و چا ی

رتا توستط و ی بتنتر ان آن و بکتا گتری موقعت ر د  اتات و بهریمن و  آن اس  که تدبت
  با درای خود یز فضتل  محاهیان

اهجامدی مرالته بته مرالته بتودی و رتر بنابراین خترات و مبراّتح که به سعادت اهیان مح
 د   وعنوان مودمه محیوب محمراله برای مراله بالاتر خودی به

وستله اکوم   ا به  و تنح ان ستخنان ن اارایح قواهتن بهتوان لزوم تض تبنابراینی مح
د  د  اوتوت ی ان دیتدگای ویی بایتد  تخص فاضتل و عتال  و عتادلح کترعامری بردا   

عنوان مجری این قاهون با د که خودش به سعادت دس  یافتته و ان قتواهتن و  ارتح کته به
تواهتد ا د و د  ر تتن  استتا محخوبح اطلاع دا ته بباید برای دستتابح به سعادت پت ودی به

 ( 182: 1336عنوان  ارن ای ع وم مردم قرا  بمترد )عامریی به
 «الیتعادی و اسستعاد فتح ستتری الاهیتاهته»دلتلی عامری اتح هام کتتاب ختود  ا ر تنبه

  پس خو تبختح و خو تبخ  اس کردن دیمران  برگزید که معنح إسعاد ر ان خو بخ 
نی معنای این کتاب اس   د  قی   سوم این کتابی د  مو د إستعادی کردن د   ای اهیان  د

کند و إسعاد  ا بتا مفتارت ح مثتل ستاست  و عتدال  بتتان طریوهی عوامل و مواهع مقرح مح
 ( 27: 1385دا د )پو مح ودی مح

« والإسعاد هو تشویق السائس المساو  الای ماا یساعد باه»کند: ر چنتن عامری بتان مح
اتای  را و کیاهح که تح  ستاس  اواینکه ستاست دا ی منوقّ اهیان  (174 :1336)عامریی 

دی با د معنا و مفهوم إسعاد محوّتق  ودا هدی به امو ی که مواو به سعادت  ستدن آهها مح
گتری  یاست  گردد  بنابراین عامریی ستاس  اصلح مدیری  اات تاعی کته ر تان اهت مح
چتون بته ستعادت   (80 :1382داهد )فریتدوهحی اهون محسوی قبا د  ا  ارن ایح مردم بهمح

  (14 :1384)بترقی  اس  ساهدن مردمی ردف ههایح قاهون 
دا د کته بختح  ستاهدن متردم بتتان متحوی برای تبتتن بتنتر إسعاد و به سعادت و هتز

مدا  باید مردم  ا با تدبتر استتوا  بته ست   رتدفح کته برای دستتابح به این ردفی ستاس 
(  بته ر تتن 174: 1336  )قاهون الهح( برای ستاس  معتن کردیی سوق درتد )عتامریی سنّ

فیماا »د  ابتدای بخش  ن  آنی فصلح  ا با عنوان  «الیعادی و اسسعاد»من و ی وی د  کتاب 
دا د و د  آنی د  ورلته اولی  ناستاهدن « یجب ان یارذ به الملک نفسه و رعیته فی معرفاه الله

 ( 340: ر انکند )ود و به مردم  ا وظتفه ااک ان معرفح محخدای بز گ به خ
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رای ایجابح مربوط بته ستعادت ند ستاختن دهتتوی اهیتان و دادن بر انبهعلاوی یبنابراین
رای خترات اهیاهح به آههای دو  ساختن  رو  و برقرا  ساختن امنتّ  و آ امتش کته ان انبته

اعقاء خترات به متردم بایتد عتدال   عایت  با دی اائز ار تّ  اس   ر چنتن د  سلبح مح
منتدی ان ختترات فترار  گتردد  )عقتا  د و به قد  ظرفت  و صتلاات   تخصی بهری و

 ( 41: 1401کا اهحی 
باید تواه دا   که د  افراد اامعهی  ستدن به سعادت قصتوی و دستتتابح بته عتدال  

 دا  موظت  است  کته قتواهتن ستاست بنابراینیهفیاهحی به ه   و عدال  اات اعح هتان دا د  
رایحی عتدال  مرتبط با ه   اات اعح  ا د  اامعه برقرا  ساند و با د  پتش گترفتن ستاست 

ر چنتن اتاک  بایتد بتا کیتح کته   (511 /12ج :1414ی من و اات اعح  ا برقرا  ساند )ابن
ان  یراین وی کتردی برختو د کنتد  بنتابمتزان خترات بتنتری  ا سه  خود قترا  داد و نیتادی

با د که اکثر ارالح آن ارل فضتتل  ریتتند ایی مدینه فاضله محدیدگای عامریی چنتن اامعه
 ( 352: 1336)عامریی 

آو دن ختتر و دست هعامری به صفات ااک ان عادل و اکتت  و هونتح کته آهتان د  ب
مدا ان هاصتالح و فاستدی و تتأثتر سعادت ارل مدینته دا تتند و ر چنتتن صتفات ستاست 

وم  و  یاس  آهها بتر هابیتاماهح اامعته اهیتاهح  ا د  بحتث موابتات فیتاد و نوال اک
 ( 256-265: ر انکند )را ا ا ی محرا و اکوم  یاس 

مدا ان د  برقرا ی ه ت  د ستح به ار ت  عدال  اات اعح و هوش ستاس مقلو فوق به
 :هود آن تواه کردتوان به چند هکته مه  د  و سعادت اات اعح ا ا ی دا دی اما مح

اهتدی  وی کردیهخی ی تأکتد بر اینکه ااک ان باید بتا کیتاهح کته ان سته  ختود نیتادی
و  « وینیتادی»تواهتد هتتان بته  تفافت  بتنتتری د  چمتوهمح ستنجش برخو د کننتدی مح

که این مقالو ان دیدگای عامری ار ت  تونیتع متتوانن افراد دا ته با د  د االح «صلاات »
الاتح د  متو د چمتوهمح ا نیتابح عتدال  د  ع تل و ؤکندی سضائل  ا مقرح محثروت و ف

 ود  به عبا ت دیمری چه سانوکا رایح برای سنجش فضتل  تأثترات اات اعح آن مقرح مح
و کرام  افراد واود دا د  ر چنتنی تونیع کرام  و ثروت بر اساس صلاات  افرادی بدون 

آههای م کن اس  منجر به هادیدی گرفتن عتواملح ماهنتد  رای ذاتح و اات اعحتواه به تفاوت
بتراینی گتذا د  علاویرای تا یخح و اات اعح  ود که بر صتلاات  افتراد تتأثتر محهابرابری

را با تواه بته وضتعت  اات تاعح و اقتصتادی اامعتهی بحث د  مو د فیاد و نوال  یاس 
ر فیاد ستاستح و اات تاعح است   د  تری ان  وابط قد ت و اثرات آن بهتانمند تحلتل دقتق
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رای مج وعی برای ایجاد یز مدینه فاضله بر اساس ه ریتات عتامریی لانم است  کته انبته
  رای واقعح برقرا ی عدال  اات اعح بتنتر مو د بر سح قرا  گتردع لح و چالش

 

 يابوالحسن عامر شهيدر اند ندي و الا و با سعادت نسبت 4-2

 ت ا  مریی سعادت غای  ههایح و موصد اصتلح نهتدگح اهیتاهح بهد  اهدینه ابوالحین عا
 ود و دستتابح به آن د  گرو ر ارنمح متان عولی اخلاق و دین است   ان همتای اوی دیتن مح
کند و اخلاقی تجلح ع لح و د وهتح عنوان واح الهحی چا چوب کلح ردای   ا فرار  محبه

تواهتد تنهایح ه حمری باو  دا د کته عوتل بتهاین ردای  د   فتا  و ملکات اهیاهح اس   عا
رای اخلاقح پتوهد بختو د تتا اهیان  ا به سعادت کامل برساهدی بلکه باید با هو  دین و ا نش

ترتتوی سعادت هزد عامری هتتجۀ تربت  عولاهحی التتزام میتر ک ال اوتوح ر وا   ود  بدین
تواهد به غایت  این سه بعُدی اهیان محاخلاقح و پتروی ان  ریع  الهح اس  و تنها با تحوق 
  ههایح خودی یعنح قرب الهح و آ امش پایدا ی دس  یابد

هاپتذیر ان نهتدگح عولاهتح و اات تاعح معرفتح عنوان بخش ادایحعامریی اخلاق  ا به
کند  ان همای اوی فضائل اخلاقحی قاهون و  ریع  هونح اساستح د  دستتتابح بته ستعادت مح

؛ 57: 1336ون  عای  ه ام اخلاقح و اات اعح م کتن هتیت  )عتامریی دا هد و سعادت بد
 ( 61: 1382فریدوهحی 

گرایاهته ابوالحیتن عتامری بته اختلاق و خوبح اورری همای اامع و واقعمقلو فوقی به
داهدی بلکته آن رای فردی ه حای ان توصتهکند  او اخلاق  ا صرفاً مج وعهسعادت  ا بتان مح
گتری ه ت  اات تاعح و تربتت  عولاهتح اهیتان و ضرو ی بترای  تکل  ا عنصری بنتادین

داهد  تأکتد بر هوش اساسح فضائل اخلاقتحی قتاهون و  تریع  د  دستتتابح بته ستعادتی مح
درد که عامری به یز پتوهد ع تق متان فرد و اامعه قائل اس  و سعادت  ا امتری هنان مح

درندی بتناهتهی هنتان وهح  ایتن دیتدگای واقعبتندی هه فوط فردی و دا عح و اات اعح هتز مح
عنوان ستون استوا  نهدگح اهیاهح د  اهدینه اوس  و اایمای دین و قتاهون ار ت  اخلاق به

  کندخوبح برایته محکنندۀ این ه ام اخلاقح بهعنوان  ارن ا و تض تنالهح  ا به

لح بترای تحوتق ر چنتن عامری معتود اس  که قاهون دینح و اخلاقتحی چتا چوب اصت
 ستد و اتات فاضله اس  و انطریق التزام به این چا چوبی ر  فرد به ک تال  خصتح مح

او بتر  ( 340و  174: 1336 تود )عتامریی سوی عدال  و ه   ستوق دادی محر  اات اع به
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درندی  وابط فردی و اات اعحی و عامل اصلح د  دو ی ان  ترو  و عنوان سامانهوش دین به
 ( 27: 1385؛ پو مح ودی 9-10: ر انات تأکتد ویژی دا د )هتل به ختر

عنوان ابزا رای تربتتتح فتردیی بلکته بنابراین ابوالحین عامری دین و اخلاق  ا هه تنها به
قاهون دینح »داهد  تأکتد او بر ای عادل و من   محرای اساسح برای تحوق اامعهعنوان بنتانبه

اتات فاضلهی بتاهمر همای ع تق او به پتوهتد اداهنتدهح عنوان چا چوب اصلح به« و اخلاقح
سعادت فردی و ا عح اس ؛ نیرا د  ه ر اوی ک ال  خصح بتدون تحوتق عتدال  و ه ت  

درح  وابتط و التوگتری یابد  ا ا ی به هوش دین د  ساماناات اعحی معنا و تحوق کامل ه ح
ح  ا د  اهدینته عتامری هنتان رای الهتخوبح اایمای والای  ریع  و ا نشان  رو  هتز به

تواهد بته ختتر دردی چراکه او معتود اس  تنها د  پرتو این قواهتن الهح اس  که اهیان محمح
  اوتوح دس  یابد و به غای  ههایح یعنح سعادت و آ امش پایدا  برسد

 

 های مشترک دو دانشمند درباره مفهوم سعادتدیدگاه. 5

رتای علامته طبتق آمونی بتر« سعادت»هیب  به مفهوم  گرفتهرای صو تبا تواه به بر سح
توان بتن ایتن دو اهدینت ند هیتب  بته ایتن رایح  ا محطباطبایح و ابوالحین عامریی توانی

 : ودمیئله یاف  که د عناوین ذیل مقرح مح
 

 هدف غايی حیات انسانی  5-1

آن  ا ردفح اساستح رر دو فتلیوفی سعادت و ک ال  ا غای  ههایح واود اهیاهح داهیته و 
دا  اهد کته تحوتق آن میتتلزم تتلاش میتت ر و اهت اهاهح بنر تلوح کردید  نیی  این

اس   د  همای آهانی سعادت هه امری تصتادفح یتا صترفاً طبتعتحی بلکته موصتدی معنتادا  و 
ستوی آن ارکت  کترد  عولاهح اس  که باید با آگارحی تهذیو هفس و ستلو  اخلاقتح به

ی متفکر برایته مکتو اک   متعالتهی دستتابح به سعادت  ا د  گرو تحوتق علامه طباطبایح
داهتد و آن مراتو معنوی اهیان و اتصال واودی او به مبدأ ریتحی یعنح خداوهتد متعتالی مح

  ا د  د  موابلی ابوالحین عامری هتز با تأکتد بر تووای پاکتدامنح و  ا مفتاح اوتوح ک ال مح
  بتندرا محدن به سعادت  ا د  اصلاح د وهح و التزام به فضتل تهذیو اخلاقحی  ای  ست

ستعادت و ک تال »گویتد:  ناساهه و فلیفح ختود محعلامه د با ی سعادت با همای ریتح
اش بته آن ر ان فراام و ههای  مقلوبح اس  که یز مواود برایو خصوصتات واودی
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   (104 /4ج :1371 )طباطبایحی« و ند و هتانمند بدان اس ت ایل مح
محوقّ عامری هتز یز ه ام فکری  و ن و منخصح  ا برای اهیان و  ستدن بته غایت  

عنوان غایت  و  دن د  این ه ام فکتریی بته گترد  سعادت و خو بخ اتاتش د  ه ر مح
د؛ غر  و غای  نهدگح این اس  که اهیان قتوی هقتق و  وردف نهدگح بنر منخص مح

ه اال  بالفعل خا ج گردد که رتدف ان ایتن ختروجی  تناختن عول آدمح ان اال  بالووی ب
   (237: 1336  )عامریی اس ذات الهح 

د ههای  باید گف  که رر دو اهدین ندی ض ن تأکتد بر هوش محو ی اخلاق و فضتتل ی 
داهند که د  آنی اهیان بتا طتح مراتتو واتودی معنوی محتسعادت  ا هتتجه سلوکح عولاهح

   ودب هائل محخویش به ک ال مقلو
 

 اهمیتّ علم و دانش در نیل به سعادت  5-2

مثابه ابتزا   تناخ ی د  دیدگای علامه طباطبایح و ابوالحین عامریی عل  و داهش هه صرفاً به
 توهد  ایتن دو اهدینت ند عنوان وسایلح برای هتل به ک ال و سعادت اهیاهح تلوح محبلکه به
ای ضترو ی بترای ریتحی اع  ان خود و اهتانی مودمتهاهد که آگارح ع تق ان اوتو  برآن

تحوق غای  ههایح اهیانی یعنح قرب الهح و ک ال واودی اس   علامته طباطبتایح عوتل و 
داهد کته ان  رمتذ  آنی آدمتح معرف   ا ابزا رای بنتادین تأمل د  مبااث دینح و فلیفح مح

سان  ضای  د وهتح ویی نمتنه نع د؛ فرآیندی که به وبه خود ناسح و خدا ناسح هائل مح
و سعادت اوتوح اس   د  ر تن  استای ابوالحین عامری هتز با تأکتد بر پتوهد داهتش ه تری 

گردد که د  ستاا  نهتدگح ع لتح با ع لی معتود اس  که عل  نماهح منتهح به سعادت مح
  تجلح یافته و مواو اصلاح  فتا  و تعالح اخلاقح اهیان  ود

رای دهتا ماهند عل ی مواو سعادت  وح آدمتح است  و بعضح ان هع   به اعتواد علامهی
برخح ماهند فرنهد و مال که اهیان  ا ان یاد ختدا غافتل هکنتدی مایته ستعادت ایت  و  وح 

  (14-15 /3ج :1371 )طباطبایحی  اس 
د کته  تووتربتت  متن   مواتو محر چنتن ان دیدگای عامریی د  مدینه فاضتلهی تعلت 

بر طبق آهچه موصود ان مدینه فاضله اس ی تعلتت  ببتننتد و تربتت   توهد  ان  اعضای اامعه
با د و اک   اهیتته ر تان معرفت  بته طریوتح دیدگای ویی ادب ر ان اک   اهیته مح

  (352 :1336گردد )عامریی اس  که مواو سعادت مح
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وت  غ  اینکته هفتوس اهیتاهحی خوارتان ستعادت ریتتند و ان  توادا د بهوی بتان مح
کند که  ینه ایتن اهد؛ دو  ان سعادت و به  واوت مبتلا ریتند  او ان افلاطون هول محگریزان

یابتد و بتا   به عوتدی عامریی اارل ختر  ا دوس  دا د اما به آن دست  ه حاس « اهل»امر 
 تود   فتع اهالت ی گردد؛ نیرا معرف  د  او یاف  ه ح ر د  ن اس  اما د  او محوقّ مح

 ( 7: 1336د )عامریی  وع مواهع سعادت محمواو  ف
 

 هاابعاد سعادت انسان 5-3

بر اساس  وارد قرآهح و  وایحی سعادت و  واوت اهیان صرفاً به انبته  واتاهح و اتتات 
 ودی بلکه به کلت  روی  اهیاهحی  امل ابعاد دهتوی و اخترویی مترتبط اخروی محدود ه ح

اهما ی سعادتی آن  ا مرکتو ان ی با تأکتد بر دوگاههاس   علامه طباطبایح و ابوالحین عامر
داهندی با این تصریح که اتکتای صترف بته لذایتذ متادی و دفتع سعادت دهتوی و اخروی مح

مضا  ای اهح برای تحوق سعادت کافح هتی   آهان ستعادت اوتوتح  ا امتری وابیتته بته 
تواهتد بته و آنی اهیتان محداهند که د  پرتتهذیو هفسی   د اخلاقح و  کوفایح عولاهح مح

ک ال ههایح و قرب الهح دس  یابد  ان ه ر اینانی تلفتق این دو بعُتد و تحوتق تتوانن متتان 
  بتنح دینح اس آههای لانمه تحوق واود کامل اهیاهح د  من ومه اهان

سعادت اهیانی د  پرتو پتوستمح بعتد ایت اهح و »علامه د  ال تزان تصریح مح کند که 
« گرفتن رتر یتزی متاهع  ستتدن وی بته ستعادت است  ود و هادیتدیتأمتن مح وااهح او 
   (104 /4ج :1371)طباطبایحی 

سان  ستدن به ستعادت ههتایح ابوالحین عامری هتز فرار   دن سعادت این دهتا  ا نمتنه
رای م تان دین  ا تواه بته ستعادت دهتتوی د  کنتا  داهد؛ تا اایح که ان ویژگحو عولح مح
 دا د:بتان مح «الاعلام ب ناقو الاسلام»کتاب داهد و د  اخروی محسعادت 

ی بواء اس  که محتوا و مور ات آن معتدل بتن ستختح و هرمتح د  متان ادیانی آئتنح  اییته
با د تا افراد بنر که دا ای طبایعح گوهاگون ریتندی بهیانی دهتتا و آخترت ختویش  ا د  

ا انطریق آن کیو کنند  رر دینتح کته فاقتد ویژگتح آن بجویندی ختر و سعادت دو اهان  
ای بنتاهمذا ی گردد که به تبتارح منتابع اقتصتادی و هتتروی اهیتاهح مذکو  با د و به گوهه

  (104 :1387بتاهجامد؛ دین مقلوبح هخوارد بود )عامریی 
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 تضادهای علامه طباطبایی و ابوالحسن عامری درباره مفهوم سعادت .6

رتای علامته بتر طبتق آمونی« سعادت»گرفته هیب  به مفهوم رای صو تبر سحبا تواه به 
توان بتتن ایتن دو اهدینت ند هیتب  بته ایتن طباطبایح و ابوالحین عامریی تضادرایح  ا مح

 : ودمیئله یاف  که د  عناوین ذیل مقرح مح
 

 هاي الا قی الات ف در مفهوم سعادت و ارزش 6-1

رتتای اخلاقتتح ان دیتتدگای علامتته طباطبتتایح و ادت و ا نشد  فلیتتفه اختتلاقی مفهتتوم ستتع
ابوالحین عامری متفاوت است   علامته طباطبتایح بته فراگتتری علتومی صتفات اخلاقتح و 

کند  وی ه تر دا د کته ستعادتی عنوان  ای  ناختح به سعادت ا ا ی محتحصتلات فکری به
رتای ست  و ا نشرتای مختلت  نهتدگح اهیتان ادستتابح به تحتول و پتنترف  د  اونی

اخلاقح هوش مه ح د   ستدن به این اال  دا هد؛ اما ابوالحین عامری بته مفهتوم ستعادت 
عنوان  ستدن به ک ال و تحوق ذاتح اهیان تأکتد دا د  وی معتود اس  که ستعادت اهیتان به

رای اخلاقح مقابق بتا رای اخلاقح و تحوق اخلاق اسلامح اس  و ا نشد  فراگتری ا نش
  با ندعنوان  اربردرایح برای  ستدن به سعادت و ک ال بنری محرای دینحی بهآمونی

 دا د: علامه بتان مح

سعادت رر چتزی عبا ت اس  ان  ستدن به ختر واودشی یعنح به چتزی کته وستتله و 
مودمه ک ال اوس ی برسد  و سعادت اهیان که مواتودی مرکتو ان  وح و بتدن است ی 

ی  تدن بته آن )طباطبتایحاش و متنع ات ایت اهح و  واتاهحعبا ت ان  ستدن به ختتر
  (104 /4ج :1371

؛ نیترا بتا است اما ان دیدگای ابوالحین عامریی ملا  کیو سعادتی کیو افعال فاضله 
آید و تحوتق ستعادتی بیتته بته اصتول اصول فضایل ک ال برای هفسی سعادت پدید مح
یابد  قی تح ان این اسباب به فقترت  ام محر ه اسبابح اس  که افعال فاضله به ک ز آن اهت

ماهنتد د  تأدیتو  یرای مثب  ای ح و بدهح و قی   دیمتر آنبا د؛ مثل ویژگحمرتبط مح
رای هفیاهحی باید به مربح مارر تواه کرد؛ نیرا اس تأدیو و تربتت  د  گترو اع تال  ئرت

 ( 7: 1336با د  )عامریی مربح مح
 ناساههی سعادت  ا  ستتدن رتر مواتود بته  ویکردی ریتحبنابراین علامه طباطبایح با 
داهتدی و د خصتوص اهیتانی ایتن غایت   ا د  تحوتق ختترات غای  واودی ختویش مح
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کتته عتتامری برمبنتتای کنتتد؛ د االح تتدن بتته آههتتا معرفتتح محایتت اهح و  واتتاهح و متنع 
م آههتا د  پرتتو گرایح اخلاقحی تحوق سعادت  ا د  گرو تحصتل افعال فاضله و اهت افضتل 

سانی طباطبایح تأکتد بتنتری بتر داهد که بخنح فقری و بخنح تربتتح اس   بدیناسبابح مح
کته عتامری بتر فرآینتد اخلاقتح و تربتتتح دستتتابح بته  ناسح واودی دا دی د االحغای 

سعادت مت رکز اس   هود این ت ایز آن اس  که دیدگای عتامری بتا واتود تأکتتد بتر هوتش 
ک تر به بعد متافتزیکح و غایح واود اهیان تواه دا دی اال آهکه  ویکرد طباطبتایح تربت ی 

ه ایدی اما ان من ر ع لحی هتان به سانوکا ی عتنح بترای تربتت  و تهتذیو تر محاگرچه اامع
تر ظارر  دی اس   بنابراینی ا ع متان ایتن دو همتای اخلاقح دا د که د  ه ام عامری پر هگ

  تری ان مفهوم سعادت اهیاهح د  چا چوبح فلیفح و دینح ا ائه دردکامل تواهد تصویرمح
 

 نقش ايمان در دستیابی به سعادت  6-2

اهتد  ان د  فلیفه اسلامحی ای ان یکح ان مفارت  مه  اس  کته اغلتو فلاستفه بته آن پرداخته
اوهتد و دیدگای علامه طباطبایحی ای ان هوش مه تح د  ستعادت اهیتان دا د و ای تان بته خد

رتای اصتلح عنوان یکتح ان ویژگحاع ال هتکوی کلتد سعادت و ک ال اهیان اس   ای تان بته
کند تا به تحووات  واح و معنوی دس  یابد و ای ان و ع تل صتالحی اهیانی به او ک ز مح

کلتدرای سعادت د  دهتا و آخرت ریتند  اما ابوالحین عامری ک تر بته ایتن میتئله تواته 
ک تری به ای ان د  سعادت اهیان دادی اس   عامری بتنتر به میتائل فلیتفح کردی و ار ت  

ماهند عل  و ع ل و التزام به قاهون برای هتل به سعادت تأکتد دا ته است   علامته طباطبتایح 
داهد که رر  خصح به اهدانی ای تاهح کته دا د هتل به موامات تواتدی  ا اوتو  سعادت مح

ی )طباطبتایح  تودرتدی ان تواتتد و مراتتو آن برختو دا  محدو ع ل صالحح که اهجام مح
 ( 84 /6ج :1371

اما ان دیدگای محوق عامریی  ای دستتابح به سعادتی منحصر د  ت یزّ به قاهون )ستنّ ( 
عامری بته هوتل ان افلاطتونی   (61: 1382با د )فریدوهحی و مقابو   فتا رای مردم با آن مح

داهد  قاهون ر ان چتزی است  کته ان ر تان اولی م به قاهون محسوی سعادت  ا د  التزا ای به
 ساهد  بنابراین رتر برد و سپس او  ا به آخر  ای محگترد و به وسط  ای محدس  اهیان  ا مح

کیح مخال  با قاهون با دی به سعادت هخوارد  ستد  به عبا ت دیمتری وی قتاهون  ا بترای 
بتر ر تتن استاس معتوتد است  کته بایتد ر ته  داهتد وپت ودن به میتر سعادت وااو مح



 ای مفهوم سعادت در...بررسی مقایسه   106

 

رای رای بنری انا له میائل مربوط به تربتت  و تأدیتوی نهتانی تعلتت ی ستاست هتانمندی
ه امحی تجا ت و صنع ی میائل د  ا تباط با ونیتران و منتاو ان و نمامتدا ان د  آن بتتان 

 ( 27: 1385 دی با د )پو مح ودی 

طبایح و ابوالحین عامری د  بتاب  ای تحوتق ستعادتی ه ر متان علامه طباتبتتن اختلاف
درندی دو  ویکرد بنتادین د  فلیفه اسلامح هیب  به هیب  ای انی ع لی و قتاهون بتا بانتاب

غای  اهیاهح اس   علامه طباطبایح سعادت ههایح  ا د  هتل به مراتو تواتد و تحوق قترب 
داهد؛ بته تعبتتر ویی التزام به ع ل صالح مح بتند و این میتر  ا منوط به ای ان قلبح والهح مح

سعادت امری د وهحی واودی و  هودی اس  که متناسو با ع ق باو  و صدق ع تل فترد 
یابد  د  موابلی عامری با تأثترپتذیری ان ستن  افلاطتوهحی قتاهون )ستنّ (  ا بیتتر تجلح مح

ختا ی اتامع بترای مثابته ستاکنتد و آن  ا بهضرو ی برای پت ودن  ای ستعادت معرفتح مح
رای نییت  بنتریی ان تربتت  و ستاست  گرفتته تتا ردای  فرد و اامعه د  ر ه ستاا 

  داهداقتصاد و اات اعی مح

هود این تفاوت آن اس  که دیدگای طباطبایح گرچته بتر تعتالح بتاطنح و ستلو  فتردی 
است ؛ تأکتد دا دی اما د  ستقح ستاختا  اات تاعح و ههادرتای اارایتح فاقتد تبتتتن کتافح 

محو ی بته ا ائته المتویح که ه ام اهدینه عامری با ت رکز بتر ه ت  قتاهوهح و اامعتهد االح
پرداندی امتا م کتن است  ان ع تق تجربته بتاطنح و ستلو  تر برای تحوق سعادت محعتنح

توان گف  که دیدگای طباطبایح بتر بعُتد بتاطنح و معنتوی  وی مح خصح غفل  و ند  اناین
که عامری با همارح اات اعح و عولاهتحی قتاهون  ا بیتتر تحوتق د االح سعادت تأکتد دا دی

تواهد المویح اامع برای فهت  چندبعُتدی ستعادت داهد  تلفتق این دو من ر محاین غای  مح
  اهیاهح د  هیب  متان فردی اامعه و امر الهح ا ائه درد

 

 کسب فضائل الا قی  6-3

دت تأکتد دا تته و ایتن امتر د  آثتا  و تفکترات او علامه طباطبایح به تواتد د  میئله سعا
 دت منهود اس   وی معتود بود کته تواتتد یعنتح اد ا  ههتایح وااتدی  و اوتوت  به

عنوان واودی اامع و یماههی برای اهیتان منجتر وادت اس  و  ناخ  صحتح خداوهد به
یفح و کلتتاتح اوی  ود  این موضوع د  تفیتر آثا  فوهحی فلبه  ادماهح و سعادت اوتوح مح

خوبح منهود اس   اما ابوالحین عامریی تواته چنتداهح بته تواتتد د  میتئله ستعادت به
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  هدا ته و تأکتد نیادی بر اخلاقی فلیفه و عرفان دا  

دا د؛  ت ا د و د  ر تتن  استتا بتتان متحعلامه طباطبایح افعتال اهیتان  ا ردف نتد مح
د  نهتدگح ختودی آن  ا دهبتال کنتد  تواتتد بته  ترین ردف اهیانی تواتد اس  که بایدمه 

سوی خدا و فنا و محو  دن د  ذات الهح اس   این ردفی هه تنهتا رتدف معنای برگن  به
با د  ار ت  ردف تواتد تتا اتایح غایح تربت  اهیانی بلکه ردف غایح ستر کل اهان مح

 ی1ی جاست  )طباطبتایحوتربت  ختود  ا بنتا ههتادی اس  که اسلام بر پایهح آنی اساس تعلت 
با تد و پس وصول اهیان به مرتبه تواتدی ک ال و سعادت اوتوتح بترای او مح  (36: 1371

وستله  هود د یابد که رتچ ذاتی وص  و فعلتح اتز د  این موامی اهیان قاد  خوارد بود به
 البته باید تواه دا ت  کته تواتتد هتتز دا ای مرااتل و  (33: ر انبرای پرو دگا  هتی  )

تواهتد ان آن بهتری بمتترد مراتبح اس  که رر کس بته اهتدانی ظرفتت  واتودی ختودش مح
 ( 346 /8ج  :1371 )طباطبایحی

داهتد و بتر ار تت  تجربته علامه طباطبایح تواتد  ا ردف غایح اهیان و کل اهتان مح
ا و که اهیان د  این میتر بته موتام فنتطو ی هودی و عرفاهح د  وصول به آن تأکتد دا دی به

عنوان رتدفح  سد  د  موابلی ابوالحیتن عتامری تواتتد  ا بتنتتر بتهمحو د  ذات الهح مح
کند که انطریق استدلال و فه  عولح قابتل دستتتابح است   ایتن عولاهح و فلیفح مقرح مح

درندی محتدودی  دیتدگای عتامری است ی چراکته  ناسح بته هتوعح هنتانتفاوت د   وش
کته علامته طباطبتایح بتا ماهتد  د االح  ه ریه او مغفتول محرای عرفاهح و  هودی دتجربه

بتند کته فراتتر عنوان ک ال اهیاهح و اهاهح محتأکتد بر ابعاد معنوی و اهاهح تواتدی آن  ا به
  ان عول و استدلال اس 

 

 نسبت سعادت با الا و و دين در انديشه ع مه طباطبايی و ابوالحسن عامري 6-4

طباطبایحی سعادت غایتح کاملاً د وهحی  هودی و الهح است  کته د  پتوهتدی ان من ر علامه 
رای یابد  او سعادت  ا فراتتر ان لتذتهاگییتنح با ای انی ع ل صالح و اخلاق دینح معنا مح

بتند و بر ستر تکاملح  وحی تزکته هفتس و  ستتدن بته مرتبته تواتتد مادی یا  فای دهتوی مح
فوط یز ه ام  فتا ی یا اات اعحی بلکه یز طرح اامع بترای  ی ههتأکتد دا د  دین هزد علامه

  د معنوی و تحوق غای  واودی اهیان اس   د  ایتن همتایی اختلاق استلامح اایمتارح 
 ود  بنابراینی ستعادت بنتادین دا د و  رط اصلح وصول به ک ال و قرب الهح محیوب مح
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اس  که ان د ون فرد آغان  دی و بته  ان من ر علامه طباطبایحی یز میتر تواتدی و  هودی
   ودک ال مقلق الهح خت  مح

همرد و بتر گرایاهه و اات اعح به سعادت محد  موابلی ابوالحین عامری با  ویکردی واقع
درح نهدگح عولاهح و ه ت  اات تاعح تأکتتد هوش اساسح اخلاقی قاهون و  ریع  د   کل

ری فتردیی بلکته یتز ه تام ضترو ی بترای ایجتاد کند  ان دیدگای اوی اخلاق هه صرفاً اممح
ومرج است   دیتن و قتاهون الهتح د  اهدینته عتامریی عدال  اات اعح و الوگتری ان ررج

ستانی اامعته ریتتند و ستعادت کنندی برای تربت  فترد و سال چا چوبح ققعح و تض تن
 تود  عتامری اوتوح تنها د  بیتر یز اات اع متعادل و مبتنح بر فضائل اخلاقح محوتق مح

داهتد و بترخلاف درح اات تاعح محافزایح متان اخلاق فتردی و ستامانسعادت  ا هتتجه ر 
  علامهی بتنتر بر انبه بتروهحی ع لح و ساختا ی سعادت تأکتد دا د

رای قابتل تتواهح بترای فهت  اتامع ستعادت طو  کلحی رر دو دیدگای دا ای ظرفت به
رایح هتز دا هد  ترکتو ایتن دو  ویکتردی یعنتح ا تع االی رر یز کاستحریتندی اما د عتن

متان ع ق معنوی و  هودی همای علامه طباطبایح با ه   اات اعح و عول ع لتح د  اهدینته 
تر ان سعادت اسلامح منجتر تر و کا بردیتری متواننتواهد به طرااح المویح کاملعامریی مح

  و عدال  اات اعح تواه دا ته با د  ود؛ المویح که ر  به تهذیو فردی و ر  به اصلاح
 

 گيری. نتيجه7

 توان به هتای  مه ح دس  یاف :  دی د  این پژورشی محرای ا ائهان مج وع مبااث و تحلتل
درتد کته رتر دو رای علامه طباطبایح و ابوالحین عامری هنان محمقالعه تقبتوح دیدگای

داهنتد و تحوتق آن  ا د  اهیاهح مح فتلیوفی سعادت  ا غای  ههایح و موصد اساسح اتات
داهندی اما رر یز  ویکرد خاصح د  این میتتر اتختاذ پتوهد ع تق با اخلاق و دین م کن مح

 اهد  کردی
علامه طباطبایحی سعادت اوتوح  ا د  ستلو  معنتوی و  تهودیی وصتول بته مراتتو 

نتوان ابتزا  اصتلح داهد و بر اخلاق فردی و تهذیو هفس به عتواتد و تورب به خداوهد مح
کند  دینی د  اهدینه ویی هونح اامع د  تربت  اهیان ایفتا کتردی هتل به این ردف تأکتد مح

  سوی ک ال اس و ر زمان چا چوب ه ری و ع لح ارک  به

عنوان ابزا رایح بترای د  موابلی ابوالحین عامری ض ن تأکتد بر اخلاق و دینی آن دو  ا به
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کنتد  وی معتوتد است  کته ستعادت و اتات فاضتله معرفتح مح تحوق ه   اات اعحی عدال 
  یابدای عادل و قاهوه ندی تحوق ه حفردی بدون تأمتن سعادت ا عح و ایجاد اامعه

دستاو د اصلح این پژورش تبتتن دقتق هیب  متان سعادتی اخلاق و دین د  اهدینه این 
تتابح بته غایت  اهیتاهح است   رای مبنایح آهان د  میتر دسسانی تفاوتدو متفکر و  فاف

عولاهح تفردی علامه طباطبایح با  ویکرد اات اعحتپژورش هنان داد که ترکتو همای معنوی
تر برای تبتتن سعادت د  اهدینه اسلامح ا ائه درتد کته د  آنی تواهد المویح اامععامریی مح

  گترد ر    د فردی و معنوی و ر  سامان اات اعح عادلاهه مو د تواه قرا 

رتای  ود د  مقالعات آیندیی الموی ترکتبح این دو دیدگای برای طرااتح ه امپتننهاد مح
رتای طو  کتا بردی بر ستح  تود و قابلتت  اارایتح آن د  ه امتربتتح و اخلاقح معاصر به

رای منتابهح د  توان پژورشآمون حی فررنمح و اات اعح امرون تحلتل گردد  ر چنتن مح
این دو فتلیوف با دیمر متفکران اسلامح و غربح اهجام داد تتا ابعتاد مختلت   مواییه اهدینه

  تر گرددال للح و تقبتوح  و نمفهوم سعادت د  فضای بتن
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